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آرزو دارم بنشینم روی چمن پارک و بستنی بخورم
مصاحبه با نفیسه روشن، بازیگر هلال احمری

این شبی که می گم، شب نیست

دیدی بعضی وقت ها رسیدن به هدف چه قدر سخت می شود؟ حتی در میانه ی راه گاهی خسته و ناامید می شوی 
و گمان می کنی تلاش�ت بی فایده اس�ت و به آن چه که می خواهی نمی رسی. دوست داری ناگهان همه چیز را رها 

کنی، اما نفیسه روشن معتقد است روزی نوبت تو هم می شود، فقط به وقتش، صبور باش.

راحله شمس آبادی

 چهار  شنبه   29مرداد 1393

 اولین بازی شما در نمایش »به سوی 
چی  بود.  راهنمایی  دوران  در  سعادت« 

شد كه به بازیگری علاقه مند شدید؟
در دوران کودکی، وقتی خانواده ام علاقه ام به 
هنر را دیدند، در کلاس های کانون پرورش 
آموزش های  من  کردند.  ثبت نامم  فکری 
همان  در  را  هنرهای دستی  سایر  و  نقاشی 
راهنمایی  دوم  هنگامی که  گذراندم.  دوران 
بودم گروه تئاتری در مدرسه تشکیل شد که 
من هم عضو شدم و خوش بختانه آن نمایش 
در منطقه 7 مقام آورد و باعث شد که من 
دهم.  ادامه  را  مدرسه  نمایش های  در  بازی 
رشته ی  این که  با  بودم  دبیرستانی  وقتی 
ریاضی فیزیک می خواندم اما انقدر به تئاتر 
و  می زدم  کلاس هایم  از  که  داشتم  علاقه 
حتی  می کردم.  شرکت  تمرینات  در  مدام 
خاطرم هست که روزی مدیر دبیرستان مان 
من  زیاد  غیبت های  از  و  زد  زنگ  مادرم  به 
خبر داد و مادرم نگران به مدرسه آمد و بعد 

معلوم  شد که سر تمرین تئاتر بوده ام.
اولین بازیگری حرفه ای شما در چه فیلمی بود؟

اولین تجربه ام  سال 79در سریال روزهای به یاد 
از آن توسط دوستان همان  ماندنی بود. که بعد 

کار به کارهای بعدی معرفی شدم.
حقوق  لیسانس  شما  تحصیلی  مدرک   
بازیگری  به  علاقه  همه  این  با  چرا  است. 

رشته ی سینما یا تئاتر نخواندید؟
پدر من همیشه دکتر اصفهانی را برای من مثال 
پزشک  یک  هم  ایشان  می گفتند  و  می زدند 
خواننده ی  یک  هم  و  هستند  موفق  بسیار 
مشهور. تو هم می توانی در کنار یک شغل دیگر 
بازیگر معروف باشی. این شد  مثل وکالت، یک 
آن ها  هم  گذاشتیم  شرط  خانواده ام  و  من  که 
به  من  هم  و  زمینه  این  در  کنند  حمایت  مرا 
خواست آن ها در رشته ی دیگری ادامه تحصیل 
و  کردم  تمام  را  لیسانس  زمانی که  اما  بدهم. 
شدم  قبول  بین الملل  حقوق  فوق لیسانس 
سپس  و   3 و   2 کلانتر  سریال  با  شد  مصادف 
ماه  شش  بعد  و  خواندم  ترم  یک  اغما.  سریال 
در سریال مثل هیچ کس بودم و بلافاصله رفتم 
نتوانستم  سال  یک  عملا  عسل.  ماه  سریال  سر 

این  خانواده ام  وقتی  کنم.  شرکت  کلاس ها  در 
شرایط را دیدند رضایت دادند و گفتند علاقه ی 

تو چیز دیگری است.
 رشته ی حقوق را دوست داشتید؟

بله، خیلی چیزها یاد گرفتم. اما حقوق رشته ای 
را  مردم  مشکلات  و  دغدغه ها  باید  که  است 
و  دادگاه  می رفتم  که  دوره هایی  کنی.  درک 
گرفتاری های مردم را می دیدم خودم می شکستم، 

دیدم با روحیه ی من سازگار نیست.
بازیگری  در  رشته تان  از  حال  به  تا  آیا   

استفاده كرده اید؟
همیشه دوست داشتم حداقل برای یک بار نقش وکیل 
را بازی کنم و حالا بعد از 13 سال در سریال »کپی برابر 
اصل« که الان مراحل فیلم برداری را می گذراند نقش 
شیده را بازی می کنم. شیده درست خود من است، 
تیپی که برداشته ام تیپ دوران دانشجویی من است و 

خیلی این نقش را دوست دارم.
 در بین اكثر مردم این تفكر وجود دارد كه 
بازیگران سینما، هم حرفه ی راحتی دارند و 
می كنند!  دریافت  زیادی  دستمزدهای  هم 

درست است؟
این یک توهم است. متاسفانه اکثر عزیزانی که 

تصور  بشوند  عرصه  این  وارد  می خواهند 
می شوند،  معروف  سادگی  به  می کنند 
می شوند،  آن چنانی  ماشین های  سوار 
در  و  می آورند  به دست  شهرت  و  اعتبار 
در  می کنند.  شرکت  مختلف  مهمانی های 
زیادی  سختی های  حرفه  این  حالی که 
بازیگران  فعالیت،  سال   13 این  در  دارد. 
یک  اگر  زده اند.  جا  که  دیده ام  را  زیادی 
ماشین  سوار  که  می بینیم  را  پیشکسوت 
است  او سال ها زحمت کشیده  است،  بنز 
بشود.  ماشینی  چنین  سوار  دارد  حق  و 
دیگران  به  راجع  قضاوت  از  قبل  باید 
ببینیم آن فرد در چه جایگاهی قرار دارد 

و چه قدر تلاش کرده است.
من  دارد.  بسیاری  سختی های  بازیگری 
و  پارک  چمن  روی  بنشینم  دارم  آرزو 
شغل  این  نمی توانم،  اما  بخورم.  بستنی 
محدودیت هایی دارد و خیلی وقت ها بعضی 
که  مالی  مشکلات  دلیل  به  تهیه کننده ها 
را  ما  دستمزدهای  می آید  پیش  برای شان 

نمی دهند.
هم  را  دیگری  رشته ی  بازیگری،  جز  به   

دنبال می كنید؟
یک  هستم،  سوارکاری  ورزش  مشغول  فعلا  من 
سالی است که خیلی سخت دارم به طور تخصصی 
گرفته ام  تصمیم  می کنم.  دنبال  را  ورزش  این 
یک  با  سریال  یک  سالی  و  کنم  کار  گزیده 
کارگردان به نام که به من چیزهایی را می آموزد 
همکاری داشته باشم و یک یا دو تا تله فیلم خوب 

یا یک پروژه ی سینمایی.
عضو  گرفتید  تصمیم  كه  شد  چه طور   

هلال احمر شوید؟
انسان دوستانه ی هر کسی  فکر می کنم وظیفه ی 
به هم وطنش کمک  بلایای طبیعی  در  است که 
نباشیم  چه  و  باشیم  هلال احمر  عضو  چه  کند. 
بی تفاوت  ناگوار  اتفاقات  بروز  هنگام  در  موظفیم 
انگیزه ی  بکنیم.  را  تلاش مان  تمام  و  نباشیم 
که  بود  این  در هلال احمر  از عضویت  من  اصلی 
بردن  بالا  و  امدادرسانی  دوره های  در  آموزش  با 
به صورت  بتوانم  امداد  زمینه ی  در  اطلاعاتم 

عملی تری نتیجه بخش باشم.

حانیه شجاعي

نوستالژی موشانه

باور بفرمائید تعارف نمی کنم، این شبی که می خواهم ازش حرف بزنم شب نیست، روز است. روز روشن است، صبح خروس خوان است اصلا.  ببینم شما گنده تر از سرطان 
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کشورمان افتاده، تحقیر شد. می پرسید چه طور؟ عرض می کنم خدمت تان.
حقیقی  »شادی  نمایش  روز  این  در  جداست.  شنبه ها  بقیه ی  از  ماه  مرداد  هجدهم  شنبه،  حساب  ولی  تعطیل.  تئاترها  و  است  تئاتر  جمعه ی  شنبه ها 
قطعه ی  چند  اجرای  به  و  شد  حاضر  صحنه  روی  بود  کرده  رنجورش  به شدت  شیمی درمانی  این که  با  ریحانی  بهرام  درآمد.  اجرا  به  بی صداست«  و  آرام 
ریحانی  بهرام  به همراه  هم  بنان  کامبیز  افشار،  آرزو  کوثری،  باران  است،  نادری  علیرضا  نوشته ی  که  نمایش  این  در  پرداخت.  پانتومیم  درخشان 
داد. اختصاص  سرطانی  کودکان  مداوای  به  را  نمایش  از  حاصل  مالی  عواید  تمامی  ریحانی  بهرام  که  بدانید  است  بهتر  نقش  پرداختند.  ایفای   به 

بهرام ریحانی پانتومیم کار جوان مبتلا به سرطان کبد که چند ماه گذشته را در بستر بیماری و شیمی درمانی گذرانده و حتی نامه ی از کار افتادگی هم دریافت کرده، دست 
از تئاتر نمی کشد و خیال روی صحنه رفتن، تنها مسکن دردهای اوست.

بعد از پایان نمایش، مجید بهرامی دیگر هنرمند مبتلا به سرطان هم به روی صحنه آمد و گفت: »وقتی متوجه شدم که سرطان دارم، این احساس را داشتم که در مقابل 
مایک تایسون قهرمان بوکس حرفه ای جهان قرار گرفته ام. همان موقع فهمیدم که باید مثل چارلی چاپلین عمل کنم. زیرا فقط او بود که با جثه ای کوچک اما با خنده 

می توانست دست  اش را به عنوان برنده در مقابل حریف بزرگ تر از خودش بالا ببرد.«

فائزه دائمی

که  انیمیشن هایی  اون  با  بیش تر  اگه 
حال  می دن  قلقلک  رو  احساسات تون 
می کنید تا انیمیشن هایی که آمپر آدرنالین 
پس  سقف،  به  می چسبونن  رو  خون تون 
خودتونه.  خوراک  سیلیستین«  و  »ارنست 
هالیوودی  برق  و  پر زرق  انیمیشن  یه  این 
نوستالژیک  انیمیشن  یه  بلکه  نیست، 
فرانسویه که با ایده های مدرن ترکیب شده 
و چیز خوبی از آب در اومده که من حتما 
دیدنش رو به تون توصیه می کنم. ارنست یه 
خرس علاف و بی کاره و سیلیستین یه بچه 
بهش می گن  بزرگ ترها   موش که هرچی 
براشون  شکم شون  فقط  و  اند  بد  خرس ها 
مهمه، توی کله اش نمی ره که نمی ره. آخر 
سر هم با یه خرس )که همون ارنست باشه( 
دوست می شه و کلی دردسر واسه خودش 
خرس ها  و  موش ها  متمدن  جامعه ی  و 
راحت،  خیال تون  ولی  می آره.  وجود  به 

شاهنامه آخرش خوشه. 


